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  فارابي نسبت به موسيقي نةغايتمداراش تبيين نگر

   2موسوي سيدمحسن، 1حبيبي محسن

  چكيده

از اهميت علت غايي براي  تيبه موسيقي حكاخاصِ فارابي  شنگر
موسيقي با انديشة منطقي و  ،در انديشة فارابي .نزد وي داردموسيقي 

. ثر استؤفلسفة سياسي مرتبط است و اين ارتباط در نظام موسيقايي او م
 ؛ودشت از طريق غايت موسيقي برقرار ميارتباط موسيقي با منطق و سياس
كنندة غايت  عنوان بخشي از منطق، تعيينبه اين نحو كه صناعت شعري ب

ارتباط نيز ) ستسيا(موسيقي است و در طول اين نسبت، با فلسفة مدني 
تعريف  ابمباحث وي در ب توان دررا مي هابازتاب اين ارتباط. پيدا ميكند

گيري موسيقي، انواع ي، مشخص كردن مبادي آن، منشأ شكلموسيق
فارابي با . تشخيص داد ،قيآلات موسيبندي  بندي و رتبه دسته موسيقي و

موسيقي كه رياضيات علت غايي در موسيقي و همچنين مبادي ه توجه ب
. گيردموسيقي از رياضيات فاصله مي تحليلها را ندارد، در توان بررسي آن

علت غايي موسيقي را با علت غايي شعر كه همان برانگيختن خيال  او
بر وجه ترتيب  و بدين داندسعادت نزد عموم است، برابر ميبراي نيل به 

امري  ورزد و موسيقي را از اينكه تنهامحاكاتي موسيقي تأكيد مي
، نتايجي در رويكرد  غايتمدارانه شنگر. كندكننده باشد، خارج مي سرگرم

                                                

  پژوهشي: نوع مقاله   27/11/99:  تاريخ پذيرش  18/8/99: تاريخ دريافت

 .mohsenhabibi212@gmail.com؛ )نويسندة مسئول( استاديار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائي. 1

  .m.mohajer1369@gmail.com؛ ي كارشناسي ارشد دانشگاه اديان و مذاهبدانشجو. 2



     سال يازدهم، شماره سوم

 1399زمستان                         

112 

آنها تبيين كه اين مقاله به  ارابي نسبت به موسيقي در پي داشتهفكلي 
  .پرداخته است

موسيقي علت غايي، صناعت شعر، فارابي، موسيقي، : گانكليدواژ
  .، سعادتركبي

* * * 

  مقدمه .1

در موضوعات  ،هاي عام فلسفيدر مقام يك فيلسوف، علاوه بر بحثفارابي 
در اين بين، علاقة وي به فلسفة سياسي . متنوعي به نگارش رساله پرداخته است

��ا	�� ا	����، ����� اه� ا	��ی� �راء از جمله ،با رسائل متعدد در اين زمينه ،
مابعدالطبيعه و مسائل علم  ها ازمشخص است كه اكثر آن... و ة����� ا	���د

از  ).117: 1354 ،داوري اردكاني( شوندشروع و به فلسفة سياسي ختم مي النفس
 ميانرسائل منطقي و جايگاه وي در  از نبوغ و علاقة او به منطق نيز ،ديگر سوي

باعث  جز اين دو علاقه كهب ).127-126: 1391فخري، ( آشكار است منطقدانان
در فارابي  .ي اشاره كردبه موسيق اوعلاقة ه بتوان تمايز فارابي از سايرين ميشود، مي

كتاب . پردازده بررسي موسيقي مي، باست حجيمترين ،شآثاربين كتابي كه در 
توان از زواياي مختلف موسيقايي، رياضياتي و فلسفي مورد را مي موسيقي كبير
ارتباط موسيقي و دو  گردد،در اين نوشته بررسي  قرار استآنچه . توجه قرار داد

تمركز خود را بر علت غايي موسيقي از  همين اساس بر. علاقة ديگر فارابي است
  . معطوف خواهيم كردمنظر فارابي 

است » صناعت شعري« ،فارابي قرار گرفتهآنچه در علم منطق بيشتر مدنظر 
به بررسي انواع قياس  ،خطابي نار صناعات برهان، جدل، سوفسطايي وكه در ك

در  بويژهفارابي،  ديدگاهي از علت غاي ).63: 1389فارابي، ( پردازددر منطق مي
حاضر، براي ارائة  نوشتار. محوري دارد نقش ،فلسفي در مورد موسيقي مباحث
كه از اين   مسيري در نظر گرفته ،غايتمدارانة موسيقي در تفكر فارابي نگرش
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قرار است؛ ابتدا با ناكافي دانستن رياضيات براي دربرگرفتن و مشخص كردن 
عر و غايت موسيقي وارد بحث غايت شده و از طريق آن به نسبت بين ش

 هايي از تأثيرات نگرش سپس نمونه ،شودخته ميسعادت با موسيقي پردا
  . تحليل ميگرددغايتمدارانة فارابي در نظام موسيقايي او 

  پيشينه .2

سي آراء فارابي در باب موسيقي كه به برر يي آثار فارسي ميان در
 يعلم يها شهياند نابا عنو يبركشل ياز مهد يبه كتاب توانيم، اند ختهپردا
ي فاراب نظراز  يقيموس يعد فنمتوجه ب شتريكرد كه ب هاشار يقيدر موس يفاراب

كه تحت تأثير  پردازدميموسيقي كبير سازي ابعادي از كتاب  بوده و به روشن
كه دربردارندة نسبت فلسفه و  كتابي مستقل. است گرفته  موسيقي ايراني شكل

طريق اولي در مورد موضوع شد و بموسيقي در انديشة فارابي باشد، يافت ن
 نيدر ب. پيدا كردمستقل  اثريتوان خابي نوشتار حاضر نيز نميزئي انتج

تنها  ،احصاء كرده ياز منظر فاراب يقيدر باب موس نگارندهكه  يينوشتارها
با  يي مقاله ،شد افتي يدر تفكر فارابعلت غايي موسيقي مفهوم ه كه ب يي اشاره

نقل قول از  كيبه  تنها زيكه در آن ناست  »يفاراب ييقايموس يمبان«عنوان 
  . )76 :1387 ،انوار(است   هشد  بسنده يفاراب

آنچه در تبيين علت غايي در موسيقي حائز اهميت است، نقش محوري 
شعر  ونديموضوع پ يبررس»  ةقالات فارسي مقالدر بين م. استصناعت شعري 

در واقع اين  .به اين نسبت ميپردازد »ريكب يقيموسدر كتاب  يقيو موس
به  ،آنچه در ادامه قصد بررسي آن را داريم نزديكي عنوان بابرغم پژوهش 

سازي و همساز كردن شعر و موسيقي در بخشي از  تبيين روش هماهنگ
آيد  حساب ميپرداخته است كه بحثي فني در زمينة موسيقي ب موسيقي كبير
  . است متفاوتو با بحث دوم 
مباني نظري «عنوان   باي ي نيز مقاله هنر در تمدن اسلامي  در مجموعة

آمده است كه در عين آنكه دربرگيرندة نظام موسيقي  »موسيقي در جهان اسلام
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هايي از فارابي دربارة دو بخش از نوشتار نقل بهع فلسفه و عرفان است، در مجمو
خورابه، ( كنداشاره مينيز  »محوري در تبيين موسيقي پرسمان انسان«حاضر ذيل 

  .عيت و پردازش از وجوه مختلف استكه فاقد جام )101: 1396
رابطة زبان پردازد، گليسي به موضوع زبان و موسيقي ميرسالة ديگري كه به زبان ان

 Language-Music Relation in al-Farabi's( و موسيقي در موسيقي كبير فارابي

GRAND BOOK OF MUSIC (دت، موسيقي كه در دو فصل پاياني به رابطة سعا
  ايندر  .تا حدي به محتواي مقالة حاضر نزديك است و دهاشاره كرو شعر 

تأثير اين طرز تفكر بر ساير  بيشتر بر روي نغمات انساني تمركز شده و كتاب
  . است قرار گرفتهتر مورد توجه بخشهاي موسيقايي فارابي كم

بحث  ،يين علت غاييتب در ادامه با ورود به بحث ناكافي بودن رياضيات در
  .  گيريممي  فارابي به موسيقي پي غايتمدارانة گرشخود دربارة ن

  ناكافي بودن رياضيات در تبيين غايت موسيقي .3

موسيقي را در كنار شش علمِ حساب،  احصاء العلوم،فارابي در كتاب 
كند بخشي از علم رياضيات معرفي مي ،يلهندسه، مناظر، نجوم، اَثقال و ح

نيست كه تمام مباحث مربوط به  اما اين بدان معنا ).39: 1389فارابي، (
براي اثبات اين گفته . موسيقي در نظر فارابي ذيل رياضيات قابل طرح باشند

ع ارجا احصاء العلومبه تقسيمات پنجگانة وي از علم موسيقي نظري، در 
  :ها به شرح زير استميشود كه تلخيصي از آن

ها، فادة اين علم از آنلم و نحوة استگفتار در مبادي اولية مورد نياز اين ع :اول
  .است  دست آمدن اين علم و اينكه از چه چيزهايي تركيب شدهيعني نحوة ب
، استخراج ةنحولحاظ صول اين علم، يعني بررسي نغمه بگفتار در ا :دوم

  .ها با يكديگر به روش برهانياع، تعداد و روشن ساختن رابطة آنانو
شيوة ايجاد كردن  بررسي گفتار در تطبيق اصول با آلات است، يعني :سوم

  .است  در اصول بيان شده بر اندازه و ترتيبي كه همة الحان در آلات، بنا
است، يعني بررسي اوزاني ) ملايم(گفتار در انواع ايقاعات طبيعي  :چهارم
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  ).88-87 :همان(كه ملايم طبع انسان است 
ان كامل، طور كلي و در شيوة تركيب الححان است، بگفتار در تركيب ال :پنجم

يعني همان اوزاني كه در اشعار موزون آمده و داراي ترتيب و نظم معيني هستند و 
دان در ن است بر اساس هر غرضي كه موسيقيگفتار در چگونگي ساختن اين الحا

نيدن در رسا(ها هر لحني انيدن احوالي است كه بوسيلة آنانديشه دارد و شناس
  ).89-88 :همان(شد  ر و گيراتر خواهدرسات) شودمقصودي كه براي آن ساخته مي

مل توان در پوشش كاپنج بخش ذكر شده توسط فارابي، ميبه  توجهحال با 
اين . ترديد كرد ،1نحو عموم و خصوص مطلقپنج بخش موسيقي در رياضيات ب

از بحث خارج كه بخش اول ه ميشود دديترديد در دو بخش اول و پنجم 
خش اين ب كه ميكندفارابي بصراحت بيان در مورد بخش پنجم نيز  اما. ماست

صناعت  ،توان گفت از اين طريقنيز خارج از رياضيات است و بنحوي مي
در  او. كندانشي مطلقاً رياضي باشد، دور ميموسيقي نظري را نيز از اينكه د
  :ميگويد ،موسيقي كبيرپايان مقالة دوم از فن اولِ كتاب 

جزئي از علوم ) ي نظريموسيق(پندارند كه اين علم رياضيون مي
ه اين علم آيا شناخت غايات چيزهايي ك ،با اين فرض. رياضي است

هاست لازم است يا نه؟ فلسفة رياضي، از شامل آن) موسيقي نظري(
 ند بحثي كه در آن علم داخلوجود اشيائ )من اجله(» چرايي«

 »ماذا هو الشيء«هاي چهارگانه، علتي را كه نميكند، بلكه از ميان علت
 ،هاي ديگرعلته اما ب. بدست ميدهد) علت صوري(بر آن دلالت دارد 

خوانده ميشود، » ما من اجله الشيء«كه خاصه علت غايي و آن
  ).213-212: 1391، همو( پردازد و اين علم را با آن كاري نيستنمي

از پرداختن به رياضيات را در اين گفتار كاملاً مشخص است كه فارابي 
سازي علت غايي  مشخص و موسيقي نظري را نيازمند دناتوان ميدانغايت 

 شد، بايد ديد روشنحال كه ناكارآمدي رياضي در اين مسئله . كندمعرفي مي
شود؟ و چه تأثيري در كل نظام موسيقايي در چه علمي بررسي مي اين غايت

  فارابي داشته است؟
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 رابطة موسيقي و شعر ذيل مفهوم غايت .4

لذت حسي در  الحاني كه فقط :كندتقسيم مي ستهدابي الحان را به دو فار
تخيلات و انفعالات  رآفريني، ب علاوه بر لذتالحاني كه  و آورند وجود ميانسان ب
آن با عنوان از الحان را سودمند دانسته و نوع دوم او  .گذارندمي تأثيرنيز انسان 

 اين ).559: همان( ميداندو نوع اول را كم فايده  كندياد مي »لحن كامل«
كه فارابي غايت  نشان ميدهدبندي و گنجاندن سومندي در قسم دوم تقسيم

. كندخيالات و انفعالات جستجو ميتأثير آن بر  درموسيقي را نه در لذت بلكه 
غايت صناعت شعر پيوند ميزند و ه غايت موسيقي را ب او ،يگراز طرف د

موسيقي  صناعت شعر در رأس هيئت موسيقي است و غايت هيئت«: ميگويد
  ). 530 :همان(» رسيدن به غايت صناعت شعر است

در رابطة بين غايات شعري و غايات و مقاصد الحان كه تابع  اساسبر همين 
  :يا معنا از الحان را هم تمييز ميدهدسه نوع فارابي ايات شعري هستند، غ

  .كه از شعر مراد استباشد مقصود از الحان همان مقصودي . 1
  . كه از شعر مراد است باشدان تكميل مقصودي مقصود از الح. 2
  ).554: همان(كه از شعر مراد است باشد مقصود از الحان جزئي از مقصودي . 3

آفريني  سيقي را در خيالغايت مو سويي،توان گفت فارابي از پس مي
زماني اما . دهدذيل صناعت شعر قرار مي آن را ،ديگر سويكند و از جستجو مي

انگيزي  توان نتيجه گرفت كه همين خيالخص شود، ميكه چيستي شعر مش
 اساسبر همين . شودوم محاكات در صناعت شعر بررسي مياست كه ذيل مفه

  .ميپردازيمدر ادامه به تبيين چيستي شعر از منظر فارابي 
وجه محاكاتي و موزون  :شعر در نظر معلم ثاني مركب از دو عنصر است

رج از شعر اين دو شرط، كلام را خادر صورت عدم تحقق يكي از  و بودن
شاعران مورد غفلت قرار  جانبنظر وي وجه محاكاتي از ب .آورد حساب ميب

اين شرط تحقق در صورت عدم  :ميگويددر مورد موزون بودن نيز . گرفته است
طريق محاكات بيان ميشود، كلام شاعرانه است ولي نميتوان لام آنچه بدر ك
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پر واضح است كه ). 501 /1: 1390فارابي، (ر برد كالفظ شعر را در مورد آن ب
تواند در موسيقي بررسي از بين دو عنصر ياد شده، آنچه بلحاظ غايت شعري مي

وزن جزء ذاتيات موسيقي  چرا كه ،نه وزن ،شود، همان وجه محاكاتي است
 تبييناست و همانطور كه گذشت، اين عاملِ صوريِ موسيقي ذيل رياضيات 

 زيرا ،كندزمينه، شعر به موسيقي مراجعه مي وان گفت در اينتحتي مي .ميشود
محسوب در تفكر ارسطو نيز وزن عامل تعيين كننده در شعر بودن يك اثر 

  ).114: 1393ارسطو، ( نميشود
ي بين رابطة موسيقي و شعر در نظر ي است مقايسه مناسبدر اينجا 

وزن و «: است گفتهافلاطون در مورد موسيقي . انجام شودافلاطون و فارابي 
). 174: 1388افلاطون، ( »هامات و گفتار است نه كلمات فرع آنفرع كل ،مقام

زيرا  ،دهدهدف موسيقي را ذيل شعر قرار مي ،هبا اين گفته و گفتارهاي مشاب او
وزن با توجه به توضيحات بعدي وي مشخص است كه اين فرع بودن در هدف 

اينباره  درديدگاه افلاطون با فارابي اما . هاو مقام است، نه حالت صوري آن
از ورود به بحث موسيقي به شعر ميپردازد و شعر افلاطون پيش . استمتفاوت 

روايت ساده، تقليدي و : كند كه عبارتند ازرا بلحاظ سبك به سه نوع تقسيم مي
ست كه شاعر خود را بجاي منظور از سبك تقليدي آن. دو شيوهجمع هر 

محدودي از  اين شيوه معناي .ها سخن گويدزبان آن شخصيتها جا بزند و از
نقل روايات ست كه شاعر از زبان خود به آنروايت ساد اما 2.برداردمحاكات را در

شمارد و مردود مي كلاًرا ] محاكاتي[=افلاطون شعر تماماً تقليدي . بپردازد
 شرط آنكه تقليدها بسيار كم وع تقليد و روايت ساده باشد را بشعري كه جم
ن شعر مورد استفاده در عنواسرشت باشد، ب و اعمال مردان نيكتنها از گفتار 

كه فارابي اساس شعر را محاكات درحالي) 158ـ 170 :همان(ميپذيرد موسيقي 
افلاطون در كتاب دهم  البته. بخشدات را نيز وسعت ميداند و معناي محاكمي

  .  سته استدانتلف ماهيت شعر را مردود از زواياي مخ جمهوررسالة 
يت وجه محاكاتي در گرديم و با توجه به اهمميحال به بحث فارابي باز
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در . ميكنيمتبع آن موسيقي، توضيحاتي در باب اين وجه بيان غايت شعر و ب
 ميگيرد و كار آن صورتعلي است كه توسط متخيله فمحاكات نظر فارابي 

كه نقيض واقعيت آوردن امري شبيه واقع است نه بوجود آوردن چيزي   وجودب
را از مغالطه جدا  محاكاتن تعريف، فارابي با اي). 1/494: 1390فارابي،( باشد

از هر امر صحيحي كه آن را  ست كه ذهن را، زيرا شأن مغالطه آنسازدمي
  ). 132/ 2: 1987، همو( ست، گمراه سازدجويا

ود توجه وج قابلمحاكات، يك نكتة  در بابدر مقايسة نظر ارسطو و فارابي 
 فن شعراينكه ارسطو در بحث از محاكات و تقليد كه عمدتاً در رسالة  و آن دارد

ي محاكات را غريزة و تنها، مبنا بميان نياوردهل از تخي سخني ،پرداختهخود بدان 
 .)117: 1393ارسطو، (شود ند كه در كودكي در انسان ظاهر ميكآدمي معرفي مي

شناسانة انسان  به بررسي معرفته و بحث از خيال را منحصراً در آثاري كا
ناشي «حتي اگر اين مطلب، ). 199ـ 255: 1369، همو(كند ميپردازند، مطرح مي

» ]باشد[هاي گوناگون تصورش از محاكات  كردن رشته ارسطو از باز اجتناباز 
ن محاكات و خيال توان پيوندي كه فارابي بي، باز هم نمي)137: 1388هاليول، (

ان عنوفارابي محاكات را ب چرا كه ،ددر آثار ارسطو مشاهده كررا  برقرار كرده است
  ).187: 1361فارابي، (كند كاركرد سوم قوة خيال معرفي مي

پس تا به اينجا مشخص شد كه براي تبيين غايت موسيقي ابتدا بايد به 
صناعت شعري مراجعه كرد و بر مبناي مفهوم محاكات در آن، به چيستي و 

 موسيقي الكبيرفارابي در پايان كتاب . زي موسيقي پرداختانگي چگونگي خيال
در مورد چيستي و چگونگي محاكات بايد از صناعت شعري بهره برد و  :ميگويد

شود، بايد ك از انواع كلام شاعرانه حاصل ميبراي پي بردن به سودي كه از هري
 ما را مسيراين  .)564: 1391، همو(رجوع كرد ] سياست[=به صناعت مدني 

  .سوق ميدهدبحث از رابطة موسيقي و سعادت  به

 رابطة موسيقي و سعادت .5

: 1987، همو( كندايي انسان را كسب سعادت معرفي ميفارابي غايت نه
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از غاذيه و حاسه تا خيال و عقل عملي، خادم  ،همة قوا او معتقد است ).177
 يك از قوا نيست و وظيفة آنخادم هيچ عقل نظري هستند و عقل نظري

غايت تمام قوا نيز  بهمين دليل ؛)229-228: 1361، همو(يافتن سعادت است 
ز منافع صناعتي يا ابزاري كه فارابي ا هنگاميپس . بود يافتن سعادت خواهد

به سعادت سودمند دانست و  دستيابياحتمالاً بايد آن را در  ،گويدسخن مي
ن سعادت است، غايت آن ابزار و صناعت را تحت غايت نهايي انسان كه هما

ابتدا چيستي سعادت را معين كنيم و از اين  ضروري است .مورد توجه قرار داد
مدني ذيل مفهوم شناسي موسيقي و رابطة آن با صناعت  طريق است كه غايت
  .شودسعادت مشخص مي

 »هدف و كمال وجود انسان است سعادت« :ميگويدارابي در تعريف سعادت ف
، همو( »ترين خير كه خير لذاتهبرترين و كامل نه تنها« ؛)195: 1396، همو(

واسطة منفعتي هر آنچه خير ناميده ميشود ب«طلق است و خير مو )  179: 1987
  ). 183 :همان( »آورد بدست ميعادت يابي به ساست كه در مسير دست

بر عهدة  بلكهملي فارابي وظيفة اصلي در نيل به سعادت را نه بر عهدة عقل ع
عقلي كه : ست ازوجه به تعريف عقل نظري كه عبارتبا ت .دهدميعقل نظري قرار 

، همو( آورد تنها  معقولاتي را كه شايستة دانستن هستند، به تعقل خود درمي
شناخت صحيح عالم  نيازمندشود كه كسب سعادت ، مشخص مي)242: 1361
ة ابطفارابي بر ر. شوندشناسايي مي  كه توسط عقل عملينه شناخت تكاليفي  ،است

حكمت همان است كه بوسيلة آن «: كرده و ميگويدحكمت و سعادت تأكيد 
كه آدمي بزرگترين كمال را از علت نخستين دريافته است، و  شوددانسته مي

   .)51: 1388، همو( »همين بزرگترين كمال سعادت آدمي است
، كردهبيان  فيلبوساين گفتار با آنچه افلاطون از زبان سقراط در  آغاز رسالة  

بيني  آن را دانايي روشن] كيفيت[ما «: گويدسقراط دربارة سعادت مي ؛دارد يخوانهم
يك  هر ميگويدفارابي نيز  خود .)1723 /3 :1384افلاطون، (» دانيمو خردمندي مي

ها و همچنين چيستي مبادي موجودات بالاتر و مراتب آناز اهالي مدينة فاضله بايد 
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د و سپس افعال معيني كه بشناس ،هست گونه كهآنسعادت و مراتب فرمانروايي را 
ها همت گمارد دت هستند، دريافته و به انجام آنها سبب نيل او به سعاانجام آن

در اينجا فارابي علاوه بر تأكيد بر الزام شناخت نظري دقيق ). 227: 1396فارابي، (
 ودن اينبر اهميت جمعي ب ،عالم، پيش از شناخت اعمال براي نيل به سعادت

شود مدينه حاصل ميگويد در صورتي سعادت مي او. شناخت در مدينه تأكيد ميورزد
اما آيا تمام اهالي مدينه، . كه هر يك از اهالي مدينه به شناخت لازم دست يابند

داراي چنان قوتي در عقل نظري هستند كه چنين شناختي را حاصل كنند؟ براي 
  . كنيمرابي رجوع مينواع فهم از منظر فاروشن شدن اين مطلب به ا

گروه  :كندسه گروه تقسيم مي، جامعه را به فهم از حيث قدرتمعلم ثاني 
يابند و اين  ميگونه كه در واقع هست، درحكما حقايق را آن ؛ول حكما هستندا

گروه دوم كساني هستند . ميدهندة برهان و بصيرت خود انجام واسطكار را ب
واسطة براهين و بصيرت حكما و ولي بكه آنها نيز امر واقع را درك ميكنند 

عوام امور را تنها بواسطة  ،ردم هستنداما گروه سوم كه عامة م. اعتماد به آنان
اكثر  بعقيدة فارابي). 309ـ310: 1361، همو(كنند مثالات و محاكات درك مي

اما . عقل نيستندوسيلة بر اساس فطرت يا عادات  قادر به درك حقايق ب مردم
كه اين حقايق يگانه و ليحاحقايقند و دركنندة  ها محاكاتآن اموري در جان

اموري كه به محاكات اين حقايق ميپردازند، بسيار گوناگون و ناپذيرند، تغيير
، همو(برخي نزديكتر و برخي دور از اصل اين حقايق قرار دارند  متنوعند؛

ع هنر يي از دين و انوا سلسلهگر در نظر فارابي امور محاكات). 228: 1396
   . نقاشيشود؛ از شعر گرفته تا موسيقي و حتي ي را شامل ميمعناي امروزب

  مخاطب و هدف محاكات در شعر و موسيقي. 1ـ5

طرق اقناع و تخيل در آموزش عامه و جمهور اهل مدينه «: ميگويدفارابي  
غرض صناعت خطابه  اقناع. )1413:181، همو( 3»گيردد استفاده قرار ميمور

در  او). 499 :همان(انداختن غرض شعر  و به تخيل) 1/456: 1390،همو( است
بت به امري وسيلة اقناع، باور نسخطابه، ب شعر معتقد استمورد تفاوت خطابه و 
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دارد كه به آن امر عمل كند، د و مخاطب را واميكنرا در مخاطب ايجاد مي
هرچند در . دهدختن، مخاطب را تحت تأثير قرار مياندا كه شعر با به خيالدرحالي

باوري نسبت به آن امر شكل نگرفته باشد، اما با برانگيختن خيال  شايد مخاطب
كه شخص د، درحالييآ وجود ميدر مخاطب ب يمر، اكراه يا شوقنسبت به آن ا

  .  )53-52: 1388، همو( ممكن است آن گزاره را تصديق نكند
ر وظيفه پس با توجه به تبعيت موسيقي از شعر، موسيقي نيز مانند شع

انداختن و محاكات امور، عامه و جمهور اهل مدينه را  دارد از طريق به خيال
افلاطون و ارسطو نيز بر وجه آموزشي موسيقي . آموزش داده و هدايت كند

و هم ارسطو در قسمت  جمهور، اما هم افلاطون در كتاب سوم اند كردهتأكيد 
دانند شهر مي اص دولترا مخصوص افراد خ اين آموزش ،سياستپاياني كتاب 

 ،ز طرف ديگرا. كه در سن كودكي بايد فراگرفته شود و نه در آموزش عامه
طون افلا. ها متفاوت استشي نيز در آنعنوان منبع آموزدليل پذيرش موسيقي ب

پذيرد بعنوان ورزش روحي مي ،اكراه و محدود كردنهاي بسيار اآن را ب
بر  ،بيتينقش تر پذيرشضمن و ارسطو نيز ) 169 ـ175: 1388افلاطون، (

ش ذهن در اوقات آسايش از طريق ربخش بودن آن تأكيد دارد و بر پرو لذت
   .)330 ـ345: 1349ارسطو، (گذارد صحه مي موسيقي

  انگيري در انديشة فارابي موسيقي و خيال. 2ـ5

انگيزي نقش تربيتي براي عامة مردم  بعقيدة فارابي موسيقي از طريق خيال
 ةانگيزي پيوندي آشكار با نظري ديدگاه فارابي دربارة عنصر خيال. ايفا ميكند

ت همانا حدوسط لية ارسطو فضبراساس نظري. ارسطو دارد» حد وسط«اخلاقي 
فارابي نيز براساس غايت آنها، شش ). 74: 1397همو، (افراط و تفريط است 

انگيزي را از هم متمايز ميسازد كه سه نوع آن پسنديده هستند و  نوع خيال
  :سه نوع ناپسند

رت يافتن نيروي تعقل ميشود و ه باعث قدـ آن قسم از برانگيختن خيال ك
رد و هر چيزي در آو حساب ميل را خوار بائرذ شمرد ول بزرگ را بزرگ ميفضاي
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  .شودمحل خود واقع مي
فراط در روي و ا ـ آن قسم از برانگيختن خيال كه باعث شكسته شدن زياده

ت را از حالت افراط به اعتدال شود و اين صفابرخي صفات قوت نفساني مي
  .كشاندمي

فراط در دن اـ آن قسم از برانگيختن خيال كه باعث تغيير و شكسته ش
  .كشاندحالتهاي ضعف نفساني ميشود و اين صفات را به اعتدال مي

شود عث فاصله گرفتن انسان از تعقل ميـ آن قسم از برانگيختن خيال كه با
يق شخص را از اين طر ازباشد و جادكنندة ضعف در قدرت تعقل فرد ميو اي

  .دارديافتن سعادت باز مي
يا تفريط در صفات قوت افراط  ـ آن قسم از برانگيختن خيال كه باعث

  .كندل اخلاقي تبدل ميصفات را به رذائو اين  نفساني است
يا تفريط در صفات ضعف  ـ آن قسم از برانگيختن خيال كه باعث افراط

فارابي، ( شوندل بدل مييق اين صفات نيز به رذائشود و به اين طرنفساني مي
  ).53ـ54: 1388

 ،يختن خيال توسط موسيقي در تفكر فارابيسود و غايت نهايي برانگ بنابرين
نهايي انسان  آموزش عامه است و اگر برانگيختن خيال در سيطرة مفهوم سعادت

  .   در پي داشته باشدتواند سعادت نهايي مدينه را باشد، مي گرفتهشكل 

  وي به موسيقي نگرشتأثير نگاه غايتمدارانة فارابي در  .6
تنها يك بخش خارجي و فرعي از علم فارابي   نزدمدارانه غايت نگرش

باشد، نيست بلكه  شدهاشاره  به آن موسيقي كبيرموسيقي كه در انتهاي كتاب 
هاي مختلف و بخش پيدا كردهر مورد موسيقي جريان در تار و پود انديشة وي د

به چند دامه در ا. موسيقي را تحت تأثير قرار داده است مباحث فارابي در باب
اشاره هاي مختلف ت توجه فارابي به غايتمندي موسيقي در بخشاز تأثيرا نمونه

  .خواهد شد



  

سوم ، شمارهيازدهمسال   
     1399زمستان 

111 -132صفحات    

 تبيين نگرش غايتمدارانة فارابي نسبت به موسيقي ؛ محسن حبيبي، سيدمحسن موسوي

123 

  توجه به غايت در تعريف موسيقي .1ـ6
كند و در تعريف لحن لحاظ لفظي به الحان ترجمه ميب فارابي موسيقي را

  :ميگويد

ب معيني هاي مختلف كه به ترتي نغمه) جماعت(لحن گاه بر گروه 
ها كه به  و گاه بر گروهي از نغمهشود باشند اطلاق مي  مرتب شده

باشند و حروفي مقترن به آنها باشد كه از   وجهي معين تأليف شده
 باشد كه اين الفاظ، بنا  شده  دار ساخته ها الفاظي معنيتركيب آن

  .)11: 1391 ،همو( بر معمول، بر فكر و معنايي دلالت دارند

قي همراه با موسي رنوع دوم لحن ب ،دآي برميفوق همانطور كه از تعريف 
 ،كه گذشتچنانكند و بر موسيقي همراه با شعر دلالت مي ،ترنحو دقيقكلام يا ب

ي و توجه به غايت اهميت شعر براي فارابي در موسيقي از مسير وجه محاكات
در نظر فارابي دو  ،لحاظ رتبهبايد توجه داشت كه ب. گيردموسيقي صورت مي

نام موسيقي را براي  او .كنندرابري نميتعريف آمده است با هم بلحني كه در 
باب تر از نوع اول ميداند و در اين هبا كلام شايستيعني موسيقي همراه  ،نوع دوم

مادة نوع  همثابايت نوع اول است و نوع اول را بدهد كه نوع دوم غتوضيح مي
نوع . خواندنحوي مقدم بر ديگري ميهر يك از آنها را ب كند ودوم معرفي مي

مقدم است و نوع دوم  ،بر خود آن ء توجه به مقدم بودن مقدمات هر شياول با 
فارابي شكل دوم تقدم را برتر از  .داردواسطة تقدم غايات بر مقدمات تقدم ب

يعني (دوم است كه نام موسيقي را براي نوع  بهمين دليلو  شمردهشكل اول 
  ).12: همان( داندميتر  شايسته )الحان همراه با كلام

شود كه تعريف مشخص مي زمانيتعريف فارابي وجود بخش دوم در اهميت 
سينا از علم  براي نمونه در تعريف ابن. او را با تعاريف ديگران مقايسه كنيم

  :موسيقي آمده است

شود از احوال مي است رياضي كه در آن بحث ميموسيقي عل
يمت و تنافر و همچنين احوال زمانهايي كه ها از جهت ملا نغمه
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انسته شود الحان چگونه تأليف شود، براي آنكه دنها تخيل ميبين آ
پس تعريف موسيقي مشتمل بر دو بحث است؛ يكي بحث . شوندمي

بحث از  ،يف ميخوانند و دومها و اين قسم را تأل از احوال خود نغمه
 4هاي بين نغمات و اين بحث را علم ايقاع خواننداحوال زمان

  .)9 :1405 ،نايس ابن(

عريف فارابي بر يك سينا بر يك علم دلالت دارد و ت ريف ابنهر چند تع
ميبينيم  تطبيق اين دو تعريف با يكديگرهنگام  اما ،نام لحنوجود خارجي ب

و بخش دوم كند ر بخش اول تعريف فارابي دلالت ميسينا تنها ب تعريف ابن كه
  . شودرا شامل نمي

ملي و نظري در هاي شاخص در موسيقي ع كه از چهرهالدين ارموي  صفي
لحن تعريف «: ف لحن گفته استدر تعري  نيز قرن هفتم هجري قمري است

هاي مختلف كه داراي ترتيبي معين و محدود و ملايم  شود به مجموعة نغمهمي
ريف فارابي نيز فقط بر بخش اول تع اوتعريف . )149 :1383 ،معارف( 5»هستند

دارند را اشاره دوم تعريف فارابي توان تعاريفي كه به بخش البته مي. دلالت دارد
جامع ي در كتاب حافظ مراغ يبيعبدالقادر بن غ ،براي مثال. نيز مشاهده كرد

كه  مهيعبارتست از جمع نغمات ملا يقيموس«: ميگويدتعريف لحن در  الالحان
با آنكه  ).10: 1387مراغي، ( »يقاعياز ادوار ا يكنند، در دور بيترت يبر شعر

اما  بخش دوم تعريف فارابي دلالت داردتنها بر  الالحان جامعتعريف صاحب 
شدت فارابي بر بهاي كتاب آمد، در ساير قسمت بخش بعد خواهد همانطور كه در

نظر  ازمقايسة انواع مبادي  بعنوان مثال، ؛است تأكيد نشدهغايت و يا حتي شعر 
   .است توجهعبدالقادر مراغي و فارابي قابل 

  مبادي توجه به غايت در .2ـ6

مبادي موسيقي  ،فارابي پس از توضيح دربارة نحوة يافتن انواع مبادي
  . ردارا برميشمنظري 
 ؛رنديگيشكل م  يدوران كودك اياز همان روز تولد  كه نينخست يمباد ،اول
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احساسات از  اين. رديپذيصورت م هيتوسط همان احساسات اول يريشكلگ نيا
علوم متعارف و  ايعلوم بالطبع  را يعلوم نيچن يفاراب. اند قصد انجام نشده يرو

 ).39-38: 1391، فارابي( خوانديعام م

ها را اند و ميتوان آن مبادي تجربي كه بواسطة قصد شكل گرفته ،دوم
اينگونه مبادي  فارابي معتقد است .تجربيات تخصصي در اين فن دانست

  ).40-39 :همان(آيند  دست مياز صناعت موسيقي عملي بموسيقي نظري 
ها فارابي آن .حاصل ميشوندكه از طريق ساير علوم   يآن دسته از مباد ،سوم

غت، صناعت يا علم شعري را شامل علوم طبيعي، حساب، هندسه، لغت، بلا
 ).81: همان( ميداند

 بر اساسدارند و ارتباط سه قسم پاياني با شعر و كلام كه مشخص است 
بي به شعر از طريق توجه او به توجه فارا ،آمد قبلهاي توضيحي كه در بخش

  . است  شده ايجادغايت 
سينا مبادي موسيقي را علوم حساب،  در مقام مقايسه بايد گفت، ابن

و صاحب ) 9: 1405سينا، ابن(داند بيعيات و در برخي موارد هندسه ميط
برد ه، طبيعيات و علوم متعارف نام مياز علوم حساب، هندس جامع الالحان

ارابي بر مبناي از اقسامي كه ف ،در هر دو مورد ).11ـ12: 1387مراغي، (
  .ها نام برده است، خبري نيستاهميت غايت از آن

  گيري موسيقيتوجه به غايت در منشأ شكل .3ـ6

منشأ اولية  :ميگويد ،حانوجود آمدن المعلم ثاني در تبيين چگونگي ب
ها را در سه رتشكلگيري آنان برگرفته از فطرتهاي غريزي انسان است و اين فط

هنگام فطرت حيواني انسان ؛ قريحة شعري :كند كه عبارتند ازنوع خلاصه مي
؛ نامدرا اصوات انفعالي مي آنه كند كاز خود خارج مياصواتي را لذت يا درد 

 آور هاي رنجفعاليت زمانزمان در  گذربه او  ةعلاقة انسان به راحتي و عدم علاق
 .)24-23: 1391فارابي، (

 يريگشكل يةاول يها هياز پا يكيعنوان ب يشعر ةحيقر ر گرفتندر نظبا 
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او از  يبرا يانسان يكه كلام و آوا بصراحت نشان ميدهد گريبار د يالحان، فاراب
را  يانسان ياست و نه تنها الحانِ همراه آوا برخوردار يقيدر موس ييوالا تياهم
 ةوجود آورندب ةحيبلكه قر ،)12: همان( دانديالفاظ م ونبد يقيموس تيغا

  .دهديمورد توجه قرار م زيعنوان منشأ الحان نرا ب يالفاظ موزون شعر

  توجه به غايت در انواع تأثير موسيقي .4ـ6

 ديتشد ،ينيآفر لذت :اند دستهالحان سه  ةاغراض سازندفارابي معتقد است 
 جهتاغراض را از آن نياگر ا .)20-19: همان( ميانتقال مفاه و كاهش انفعال اي

بر  راتيعنوان تأثآن وقت ب ،در نظر بگيريم اند، شستهو به بار ن  كه حاصل شده
به  زيالحان بر مخاطب ن راتيتأث ليها را ذآن توانيو م شونديمخاطب شناخته م

آفريني متوجه لذت حسي است و فارابي  لذت ،در بين موارد فوق .شتبحث گذا
  :كندمي تعريف اينگونه ،باط با طبيعي بودنآن را در ارت

محسوسات  .يعيطبريغ رخيو ب ي اويندعيطب برخيمحسوسات انسان 
كمال خاص در حس  ها را حس كند،هاست كه چون انسان آنآن يعيطب
  ).33: همان( شود حاصل  در پي آنو  ايجاد شود آن

كه در آدمي انفعالات نفساني چون آن«: ميگويدان انفعالي نيز الحدربارة 
ها پديد بيم و اندوه و افسوس و امثال آن نگدلي وو خشم و مهر و س يخشنود

ت معرفي ميكند فارابي راه اين القاء را محاكات از انفعالا).  555: همان(» آورد
اصواتي كه برآمده از انفعالات هستند، در زمان شنيده شدن،  :مينويسدو 

ري گكنندة اين انفعالات قرار ميگيرند و از طريق حكايت كايتعلامت و حبعنوان 
اين اصوات و الحان كه از مقارنات و همراهان انفعالات هستند، آن انفعال 

در مورد ). 22-21: همان(خاص را در شخص شنونده نيز ايجاد ميكنند 
از  )499 /1 :1390، همو(گذارد شد كه بر خيال مخاطب اثر مي گفتهمحاكات 

  .استگذاري اين نوع الحان قوة خيال محل تأثير اينرو
به الحان تأثيري كه در مخاطب دارند،  بدليلدهندة مفاهيم  تقالالحان ان
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كند و دليل جدايي اين اين نكته تأكيد مي فارابي نيز بر. ندبسيار نزديكانفعالي 
يعني با  ،داندصفت ديگر ميبا نسبت  درن در يك صفت دو نوع را خاص بود

صيت انفعالي نيز دهندة مفاهيم داراي خا آفرين و انتقال وجود آنكه الحان خيال
 ترند و به اين نام خواندهدر انتقال و به خيال انداختن خاصهستند ولي 

، طريق خيالي و محاكاتيالحان انفعالي نيز ب .)555: 1391، همو( شوندمي
ها نيز منفعل كردن صفت بارز آن اماانفعالات را به مخاطب منتقل ميكنند 

  .تشنونده با توجه به انفعالات مشخص نفساني اس
ندة ده كه انتقالـ آفرين  با توجه به توضيحاتي كه دربارة شعر و موسيقي خيال

موسيقي  ،لحاظ مقصودب كه ـ آورده شد، ميتوان نتيجه گرفتمفاهيم نيز هست 
بسيار مورد توجه  موسيقي وجود شعر در اين نوع ؛آفرين با شعر برابر است خيال
كلام انفعالاتي در شخص  ه بهمراهبخشي از الحان انفعالي ك توانالبته مي .است

  .دانستيكسان نيز در مقصود با شعر را  ورند آ وجود ميب
  :شوندي موسيقي نيز به دو قسم تقسيم مياسته از آلات مصنوعالحان برخ

مقصودشان با الحاني كه (كه براي همراهي با الحان نوع اول  يـ الحان
ع از الحان، الحان اين نو .اند ساخته شده) كندمقصود شعر برابري مي

  .كنندة مقصود شعر هستند تكميل
 الحاني اينها .اند كه براي همراهي با الحان نوع اول ساخته نشده يـ الحان

 ،)554: همان( كنندبخشي از مقصود شعر را برآورده توانند تنها كه مي هستند
فعالي ناحوال انسان را از ا ،مانند بخشي از الحان انفعالي كه بدون همراهي كلام

  .كنندبه انفعال ديگر دگرگون مي
مراهي با الحانِ ديگر در صورت ه :آفرين نيز بايد گفت  در مورد الحان لذت

كنندة مقصود  كند، الحان تكميلمي يكه غايت آنها با  مقاصد شعري برابر
ي حس تنها هدف آن آفريني برا اگر لذت ،آيند و در غير اين صورت حساب ميب

  . شودي فوق واقع نميباشد، در تقسيمبند
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  بندي آلات موسيقي توجه به غايت در رتبه .5ـ6

توجه كنيم، معلم ثاني  )جز حنجره(اگر بخواهيم تنها به آلات موسيقي 
داند؛ يكي آنكه به محاكات الحان انساني را دو كاركرد آنها مي آنهاعلت وجودي 

گر كه حكايت بوسيلة نغماتي ؛ ديگري اينكه،زند و همنوا با آن باشندبپردا
اين عبارت  ).23: همان(نغمات انساني نيستند، مكمل الحان انساني باشند 

فارابي . معلم ثاني است نزددهندة اهميت موسيقي همراه شعر  خود نشان
بندي ميزان  مبناي اين رتبهبندي كرده كه  لحاظ كيفي آلات موسيقي را رتبهب

فارابي نتيجه ميشود كه  اين از عبارت وگري از اصوات انساني است حكايت
سازهاي ديگر محاكي و همنواي صوت انساني  سازي كه بيش از«: گويدمي

ت پس بندي آلا در رتبه اساسبر همين  .)28: همان(» رباب است همانا ،است
گيرد، همان آنچه در رتبة اول قرار مي ،نتيجه در. دهداز حنجره، رباب را قرار مي

رباب، انواع مزامير : ترتيب عبارتند ازآن ب ة انساني است و آلات پس ازحنجر
و  )و دف از قبيل طبل(ي ي ، انواع آلات كوبه6، انواع عود، انواع معزف)انواع ناي(

  ).29-28 :همان( 7زفن ،در نهايت
ميداند ولي اين برتري رتر از ساير آلات موسيقي فارابي حنجرة انسان را ب

اين  فارابي برزيرا  ،نيست فتنيپذيروجه از لحاظ رياضياتي و ملايمت  هيچب
آنها  با هايي كه هوا در حنجره و ساير مجاري تنفسيكه مكان داردتصريح نكته 

. دندارقابليت شناخت ن ،كند و همچنين تنگي و گشادي حنجرهبرخورد مي
نيستند و تنها  گيري شوند نيز قابل اندازههايي كه شنيده مي نغمه بهمين دليل

نغماتي است كه از سازها  نجش آنان از طريق مقايسه باها سراه اندازگيري آن
از اين ). 521 :همان(ها مشخص است مقدار و مكانها در آن و شوندحاصل مي

باشد و بر مبناي رياضيات نميتواند حان انساني آيد كه برتري ال عبارت برمي
بندي فارابي در مرتبة  در مورد ناي كه در رتبه. عامل آن چيزي ديگري است

همين ترتيب است و فارابي شناخت ب وضعس از رباب قرار دارد، نيز م و پسو
اين آلت را داند و براي شناسايي نغمات ناي، را در آن دشوار ميمكان هر نغمه 
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  :نويسددر مورد رباب مي او. )351: همان( مقايسه ميكندبا عود 

از آن جهت است كه نميتوان ... ي ديگرنقص اين ساز نسبت به سازها
حاصل ] كه بر دو ذي الكل شامل گردد[هاي كاملي ر آن، جماعتد

علاوه بر اين، چگونگي ساختمان رباب آنچنان است كه . كرد
روست از اين. بخشدل از تارهاي آن فخامت و شكوه نميهاي حاص نغمه
  ).369: همان( رسدباب به مقام بسياري از سازها نميكه ر

است كه اكثر و اكمل نغمات را  اين ساز معتقد استفارابي در مورد عود 
توان ادعا كرد كه مي ،بر اين اساس). 57: همان(توان از آن استخراج كرد مي

توانايي عود بر وجه رياضياتي و ملايمت موسيقي در درجة اول قرار دارد و 
وجود كه انسان همراه با كلام باست آوازي منظور از الحان انساني همان 

 دليل آن. كندنوع الحان معرفي ميو كاملترين رترين آن را بآورد و فارابي  مي
الحان بيش از الحان ديگر صورت اين نوع  دروجه محاكاتي آن است كه  هم
محاكاتي كه از اين الحان گيرد و ساير الحان و آلات بر مبناي نزديكي و مي

  ).29-28 :همان(اند   بندي شده دهند، طبقهصورت مي

  گيري نتيجهجمعبندي و 

داند و اين در غايت موسيقي ناتوان ميه رياضيات را در پرداختن ب فارابي
 او. برخوردار استاز اهميت بالايي  اوحالي است كه تبيين غايت موسيقي براي 

چگونگي  كند كه چيستي وقي را ذيل مفهوم محاكات بررسي ميغايت موسي
 .شودمدني حاصل مي  دبخشي آن در فلسفةآن در صناعت شعري و نحوة سو

در كند و محاكاتي را نمايان مي عملي برانگيختن خيال، باصناعت شعري 
كه همان سود و غايت نهايي برانگيختن خيال، توسط موسيقي مدني،   فلسفة

اگر برانگيختن خيال در سيطرة مفهوم  .ميگرددآموزش عامه است، مشخص 
حاصل تواند سعادت نهايي مدينه را فته باشد، ميگرنهايي انسان شكل  سعادت

رد كلي فارابي نسبت به موسيقي ، نتايجي در رويك غايتمدارانه نگرش. كند
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  :عبارتند ازكه  داشتههمراه ب
و معرفي اين نوع از الحان  اهميت موسيقي همراه با كلام در تعريفـ 

 ؛عنوان غايت براي الحان بدون همراهي كلامب

 ؛علم موسيقي عنوان بخشي از مباديعرفي صناعات لغت، بلاغت و شعر بمـ 

 ؛گيري موسيقيـ نام بردن از قريحة شعري بعنوان يكي از سه منشأ شكل

 ؛انگيزي و غايت قرار دادن آن براي تأثير بر مخاطب اثر موسيقايي توجه به خيالـ 

بندي انواع آلات موسيقايي با توجه به ميزان محاكات از حنجرة  رتبهـ 
   .آنهاملايمت  نه بر اساس ميزان ،انسان
دليل قدرت بندي ب بالاترين مرتبة اين رتبهدادن حنجرة انسان در  قرار  ـ

  .  محاكات از امور

هانوشت پي
 

بين دو كلي در صورتي رابطة عموم و خصوص مطلق برقرار است كه يكي از آنها بر . 1
 ،خوانساري( جسم و انسان يا شكل و مثلث: مانند ؛تمام افراد ديگري صادق باشد

1391 :58.(  

كه ) 122: 1388هاليول، (شود ي ديگري نيز براي محاكات يافت ميدر آثار افلاطون معان. 2
 . با توجه به موضوع مورد بررسي، تعريف ارائه شده سنخيت بيشتري با مطلب دارد

3. »�
ُ

� إذن �� ����� ا���ّ� و �
	�ر ا����� �
�� و ���)'ق ا%$#�"� و ا��!� ت إ

  .»ا�
(ن


��8�9 "�� ری��7 ی045ُ ��3 "1 أ,�ال ا�#�2 �1 ,�0 �/��. و ��#��'، وأ,�ال «. 4���

 >�#	�، ����� ;�. ی:�. ا��14��!�
و $( دل ,( ا�
��8�9 "�� أ�3 . ا�ز�# ا�

1�@4< ��" �
�Aی : C��	�، وهDا ا�8�� ی!F�أ,(ه
� ا�045 "1 أ,�ال ا�#�2 أ

�� >�#	�، و هDا ا�8�� ی!�C  >��9 ا��/��.، وا�@���!�
ا�045 "1 أ,�ال ا�ز�# ا�

  .»>��9 "�� اHی�8ع

ِ و اللحنُ يرسم بأنَّه مجموع نغمِ «. 5F��  .»رتَّبت ترتيباً محدوداً ملائماً �!

، نوعي ساز زهي با تارهاي آزاد است و در آن، مانند قانون، براي هر )ج معزفة(معازف . 6
  ).46: 1391فارابي، (سنتور  و مانند چنگ ؛ستا  تعبيه شده تاري يي  نغمه
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تكان دادن شانه، ابرو و سر و اعضاي ديگر كه چيزي جز حركت زفن عبارتست از .  7
زفْن از ايقاعات الحان حكايت از آن جهت كه حركات  .نيست و صدايي ندارد

 ).78: 1976رابي، فا(آلات موسيقي قرار داده است  زمرة فارابي آن را در ،كنندمي

 منابع

�K 3یJ: قمذكريا، يوسف  تصحيح؛ جوامع علم موسيقي شفاء )1405( اسينابن�!<��االله  ;
  .نجفيمرعشي 

  .طرح نو: ترجمة محمدحسن لطفي، تهران ،اخلاق نيكوماخوس) 1397(ارسطو 
  .حكمت: مراد داوودي، تهرانترجمة علي ،دربارة نفس) 1369( ــــــــــ
  .ب جيبيكت: ترجمة حميد عنايت، تهران ،سياست) 1349(ــــــــــ 
  .اميركبير: كوب، تهران ؛ ترجمة عبدالحسين زرينفن شعر )1393(ــــــــــ 

  . خوارزمي: ترجمة محمدحسن لطفي، تهران ،دوره آثار افلاطون) 1384(افلاطون 
  .علمي و فرهنگي: ، ترجمة فؤاد روحاني، تهرانجمهور) 1388(ــــــــــ 

 .17، شمارهكتاب ماه فلسفه ،»مباني موسيقايي فارابي«) 1378( سيد عبداالله، انوار

 ،)امجموعه سخنرانيه( موسيقي ةهاي علمي فارابي دربار انديشه) 1389( مهدي، بركشلي
 .فرهنگستان هنر: تهران

  .دانشگاه تهران: تهران، دوره مختصر منطق صوري) 1391( محمد، اريخوانس
، هنر در تمدن اسلامي ،»مباني نظري موسيقي در جهان اسلام«) 1396(كاوه  ،خورابه

 .سمت: تهران زير نظر هادي ربيعي،

 .زر :تهران ،فلسفه مدني فارابي) 1354( رضا، داوري اردكاني

 .علمي و فرهنگي :تهران، حسين خديوجم مةترج ،لوماحصاء الع )1389(ي فاراب

��) 1413(ــــــــــ ��� .دارالمناهل: بيروت، اسينيجعفر آل  تصحيح ،ا ���ل ا	

: عمان، سبحان خليفات تصحيح ،ةا	#�!�� ��" �!�� ا	���د) 1987(ــــــــــ 
���Lا� ��ا%رد.  
 .سروش: شاهي، تهرانترجمه و شرح حسن ملك ،ا	���� ا	����) 1396(ــــــــــ 

 .دارالمنطق: بيروت، ماجد فخري تصحيح ،المنطق عند الفارابي) م1987(ــــــــــ 

كتابخانه : قم، پژوهمحمدتقي دانش تصحيح ،المنطقيات الفارابي، )1390(ــــــــــ 
 .االله مرعشي نجفي آيت



     سال يازدهم، شماره سوم

 1399زمستان                         

132 

: قاهرهال، غطاس عبدالملك خشبه تصحيح ،الموسيقي الكبير) م1976(ــــــــــ 
 .و النشر ��)�5"دارالكاتب العربي 

 :تهران، سيدجعفر شهيديترجمة  ،هاي اهل مدينه فاضلهانديشه) 1361(ــــــــــ 
 .طهوري

 .سروش: تهران، حسن ملكشاهيترجمه و شرح ،هفصول منتزع) 1388(ــــــــــ 

ه علوم پژوهشگا: تهران، آذرتاش آذرنوش ترجمة ،رموسيقي كبي )1391(ــــــــــ 
 .اسلامي و مطالعات فرهنگي

مركز  :تهران، هيئت مترجمانترجمة  ،سير فلسفه در جهان اسلام )1391( ماجد، فخري
 .نشر دانشگاهي

 .فرهنگستان هنر: انتهر ،جامع الالحان) 1387( عبدالقادر بن غيبي حافظ، مراغي

  .هرمة سور :نتهرا ،الدين ارمويشرح ادوار صفي )1383( سيدعباس ،معارف
زاده،  ترجمة مهدي نصراله ،پژوهشي دربارة فن شعر ارسطو) 1388(هاليول، استيون 

  .مينوي خرد: تهران
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